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  آثار برخي قواعد فقهي بر بازار كار
*مجيد رضايي

  چكيده
كار،  به دليل اهميت بازار. قواعد فقهي از ابزارهاي مهم براي كشف مكتب اقتصادي است 

كنـار قواعـد فقهـي مرسـوم مثـل          . پـردازد   مقاله به قواعد فقهي مرتبط با آن و آثار هر يك مـي            
طهم و عسر و حرج كوشيده است با استفاده از متون           اتلاف، ايتمان، احسان، المؤمنون عند شرو     

طرح قواعد جديـد مثـل اسـراف، اضـطرار،          . ديني، برخي از قواعد فقهي جديد را اصطياد كند        
صـورت    عدم انحصار، آزادي و عدم اكراه، تعاون، حجيت بـازار مـسلمانان و حـق اولويـت بـه                  

 كشف قواعد جديـد را فـراهم        تر براي   احتمال و كاركردهاي آن، زمينة گسترش بررسي عميق       
  .خواهد ساخت

  قاعدة فقهي، بازار كار اسلامي، مكتب اقتصادي و فقه، قاعـدة اضـطرار، قاعـدة اسـراف،                 :واژگان كليدي 
  .قاعدة آزادي و عدم اكراه، قاعدة عدم انحصار، كشف قاعدة جديد فقهي

  مقدمه

. شـود    مـي  توليد آشـكار   از جمله بازارهاي اقتصادي است و آثار آن در بخش            ،بازار كار 
نيـروي انـساني از     . دهـد   مي  نظام اقتصادي را شكل    ،سرمايهبازار كار كنار بازار كالا، پول و        

بودن ايـن عامـل و قـدرت انتخـاب و            زنده. عوامل مهم توليد و در طول ديگر عوامل است        
 ايـن   از جمله علل اهميت توجـه بـه       ،  ابتكار و آثار اقتصادي و اجتماعي مشكلات بازار كار        

 
.علمي دانشگاه مفيد عضو هيأت *
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بازار منوط  اين  ن روابط بين نهادهاي حاضر در       يبازار كار به تبي   درست  عملكرد  . بازار است 
 ،روابط حقـوقي  . گيرد  مي هاي اقتصادي در فضاي روابط حقوقي نهادها شكل         فعاليت .است

 و نظـام توليـد و       ،را روشـن    آناز  ور آن و چگـونگي حفاظـت         ثغ ـ  حدود و  ،شكل مالكيت 
بـودن حقـوق و      شفاف .)1382رناني،  (كند  ت روابط حقوقي رشد مي     همپاي پيشرف  ،يعزتو

 ـ     ،هاي معاملاتي در بازار را كـاهش        هزينه ،روابط  بـازار كارآمـد سـوق       ه سـوي   و بـازار را ب
وضـعيت   حقـوق كـارگر،      ، بين كـارگر و كارفرمـا      هروابط حاكم بر بازار مانند رابط      .دهد مي

حقـوقي   ـ  ته از ديدگاه مكتـب اقتـصادي   خصوصيات الزامي نيروي كار برگرف ومحيط كار
ي بازارهـاي اقتـصادي از       هـا  ها و نبايسته    بايسته ، مكتب اقتصادي  ، در اقتصاد اسلامي   .است

ها افـزون بـر       ها و نبايسته     بايسته .سازد جمله بازار كار را با استفاده از متون ديني روشن مي          
صـورت قواعـد فقهـي مطـرح           بـه  كـه   بيني ديني از فقه و قواعد كلـي آن         گيري از جهان    بهره
رضـايي،  ( مباني بينشي و ارزشي اسـلام در محـيط كـار             آثاركنار  . شود  شود، سيراب مي    مي

ي و عملي مكتب اقتـصادي را       ّ ديدگاه كل  ،مرز فقه و اصول   صورت    قواعد فقهي به  ،  )1383
ابـط  براي دستيابي به ديدگاه مكتب اقتـصادي دربـارة رو         . سازد روابط كار روشن مي   دربارة  

تعداد قواعد فقهي مطرح    هرچند  . حاكم بر هر بازار بايد قواعد فقهي حاكم بر آن تبيين شود           
توان قواعـد جديـدي را         و مي  شده منحصر نيست    در قواعد بيان   ،بسيار است فقهي  در منابع   

د و از دل آن احكام متعـددي        آي  قواعد جديدي پديد مي    ، رشد فقه  ةدر گستر . استخراج كرد 
 و  ،را بيـان     قواعد حاكم بـر آن     ،براي درك بهتر روابط اقتصادي در بازار كار       . دآور ميسر بر 

هاي مربوط به آن تـدوين       جا كه قواعد فقهي در كتاب       از آن  .كنيم  مي را ذكر   كاركردهاي آن 
 و فقط   ،صورت مختصر ذكر    مورد تأييد فقه را به    مرسوم و   قواعد  برخي از   كوشيم     مي ،شده
بودن آن     امكان استفاده قاعده   احتمالِ كه    را  اما مواردي  ؛ازار توجه كنيم  ها در ب    كاركرد آن به  

 طـرح  ،هدف اصلي مقاله. از مجموع منابع ديني وجود دارد، با تفصيل بيشتري متذكر شويم         
 راه را بـراي محققـان همـوار         ،دادن آثار و ادله اثبات آن       چند قاعده احتمالي است و با نشان      

كتب اقتصادي اسلام را با توجه به وضعيت و تحولات          م ،د جديد سازد تا با كشف قواع      مي
بـا  همـراه   علمي تبيين كنند؛ البته بايد قواعد حاكم بر بازار كالا، پول، سرمايه نيز معلـوم، و                 

قواعـد  . كتب اقتصادي اسلام نمايان شـود     م ديدگاه   ،تبيين اصول كلي حاكم بر رفتار دولت      
 ولـي بـه دليـل       ؛ازارهاي اقتصادي نيز داراي اثر اسـت      در ديگر ب  مذكور در اين مقاله     فقهي  
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اميـد  . اهميت بازار كار و محدوديت مقاله فقط به آثار آن در بازار كار توجه خواهيم داشت               
  .قواعد ديگر بازارها را مطرح سازيمبتوانيم است در آينده 

   و تفاوت آن با قاعده اصولي و مسأله فقهيقاعده فقهيمعناي 

 و  ،ل متعـدد فقهـي ارتبـاط دارد       ئمـسا به  اي است كه      عام و گسترده    حكم ،قاعده فقهي 
طريـق   را در    آن ،ي مكلف  اموري است كه مجتهد براي تشخيص وظايف كلّ        ،قاعده اصولي 

 البته متـضمن حكـم شـرعي        ؛دهد و در تمام ابواب فقه جاري است        استنباط احكام قرار مي   
 ، قاعـده فقهـي    ،بنابراين؛  كندبيان مي  حكم و وظيفه عملي شرعي را        ،له فقهي أ و مس  ،نيست

و شود    ميجاري  فقه  برخي از قواعد در تمام ابواب       . ل اصولي و فقهي است    ئبرزخ بين مسا  
برخي از قواعد فقهـي از دليـل قرآنـي يـا          .برخي به باب يا ابواب محدودي اختصاص دارد       

علي اليد ما «هور  كه از حديث نبوي مش »اليدعلي« مثل قاعده    ؛شود اط مي تنبروايي خاص اس  
مثل  و گاه    ،آيددست مي  ه گاه از قاعده اصولي يا كلامي ب       ، استفاده شده  »اخذت حتي تودي  

 :ق1416فاضـل لنكرانـي،     (شـود     مـي از مجمـوع احكـام صادرشـده اصـطياد          قاعده اتلاف   
   .)26 ص:1374 ، محقق داماد؛27 -20، ص1ج :ق1411 ،شيرازيم  مكار؛24-15ص

  آن در بازار كار و كاركرد قواعد فقهي

-صورت مي ي در پرتو آن     ئ روابط جز  تعيين ،ين قواعد فقهي حاكم بر بازار كار      يبا تب 
 .دشـو  و تمايزات كلي بين بازار كار در اقتصاد اسلامي و اقتصاد غيراسلامي معلوم مـي        گيرد  

توان قواعد جديدي مثل قاعده اسراف، قاعـده عـدم انحـصار،              ميمرسوم  كنار قواعد فقهي    
 للانـسان    ليس تعاون، قاعده آزادي و عدم اكراه، قاعده حاكميت دولت اسلامي، قاعده             قاعده

را در بازار كـار        هاي آن    كاركرد ،ضمن بيان مختصر قواعد مرسوم    .  را مطرح كرد   الا ما سعي  
  . ولي به قواعد جديد با تفصيل بيشتري خواهيم پرداخت؛روشن ساخته

  كاركرد قواعد فقهي مرسوم

طور مستقل يا در ضمن مباحث فقهي خود اين قواعـد را بـه تفـصيل مطـرح                   فقيهان به 
  .اند، در اين قسمت بيشتر كاركرد اين قواعد در بازار كار مورد توجه است كرده
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  )عدم ضمان امين(قاعده ايتمان . 1
.  قـرار دارد   كه در اختيار او   است   اموالي   دربارة عدم ضمان امين     ،م فقهي ّاز قواعد مسل  

 نيروي كار اسـتخدام شـده، عامـل در عقـد            .ن تلف بدون تعدي و تفريط نيست       ضام ،امين
 امـوال در    چـه چنان امـين هـستند و       ، وكيل در انجام كار     و لهجعامزارعه، مساقات،    مضاربه،
، 2ج: ق1418مراغـي،     حـسيني (  ضـامن نيـستند    ،بدون كوتاهي از بـين بـرود      ها     آن اختيار
 .)247ص،  2 ج :ق1411،  شـيرازي    مكـارم  ؛27، ص 1ج: ق1416لنكراني،     فاضل ؛482ص

  افراد شاغل در بازار كار كه وسايل و ابزار كارفرمـا در اختيـار آنـان قـرار                  بارةاصل اوليه در  
امين كسي است كه با اذن از سوي مالـك          . بودن و قابل اعتمادبودن آنان است      امين ،گيرد  مي

وجود  .گرفته است  يار او قرار   امانت در اخت   صورت  كند و مال به    يا شارع در مال تصرف مي     
سازد و   فضاي حاكم بر روابط بازار كار را از دوگانگي و تضاد و سوءظن دور مي          ،اين اصل 
 امكان همكـاري بـين صـاحب سـرمايه و           ،در اين فضا  . دهد را گسترش مي  برادري  روحيه  

 ،عتمـاد  همچنين وجود اين مبنـاي ا      .يابد رود و هزينه همكاري كاهش مي      نيروي كار بالا مي   
كند و با دوري از اسراف تعهـد خـود را    عامل كار را در حفظ اموال صاحب كار ترغيب مي   

د وتعهدي عامل يافت ش ـ    ني بر بي  ي البته اگر قرا   ؛كند تعدي و تفريط دوري مي     از ،نشان داده 
حالـت   عامل از ،صورت اين در. شود  مي حكم بر ضمان،دكني و تفريط او دلالت    دو بر تع  
  . خارج شده استبودن امين

  احسانقاعده . 2
سانِ إِلَّـا      «و  ) 91،  )9(توبه  (»  ما علىَ المْحسنينَ من سبيِلٍ    «به مقتضاي آيه     هلْ جزَاء الْإِحـ

كه شخص به قصد نيكوكاري براي دفع ضـرر يـا جلـب       چنان) 60،  )55(رحمن  (» الْإِحسانُ
 از اقـدام  بايـد  و ، ضـامن نيـست  ،دوش ـاو باعث خسارت ديگري، كاري كند و كار    منفعت  

نيروي كاري از جانب كارفرما اجازة تصرف نـدارد، بـه           هرگاه   . كرد سپاسگزاريشايستة او   
قصد محافظت از اموال او و دفع خطـر در آن مـال تـصرف كنـد و بخـشي از مـال در اثـر         

 ،؛ حسيني مراغـي 291، ص1 ج:ق1416لنكراني،   فاضل( تصرف از بين برود، ضامن نيست  
د بدون  شوهمچنين اگر عامل براي حفظ اموال صاحب كار مجبور           .)479، ص 2ج: ق1418

علت انجام خدمت، مزد چند روز كار         و به  حق او ضايع شود    نبايد   ، انجام دهد  ياذن او كار  
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چون عامل محسن است و عمـل         بلكه صاحب مال بايد اجرت عامل را بپردازد؛        ؛را از دست بدهد   
  ).92، ص1ج: تا بيالغطاء،  كاشفآل (ام عمل مسلمان ارزشمند است او براساس قاعدة احتر

 از انجام عمل نيك منصرف نـشوند و بـا           ،شود كه نيكوكاران    وجود اين قاعده باعث مي    
ها قرار نگرفته باشـد؛       كار خود در حفظ اموال همديگر بكوشند؛ هرچند اموال در اختيار آن           

شود و به تناسب  اموالِ غير، با قصد خير ضايع نميكردن   تلاش نيروي كار در اداره  ،بنابراين
 احسان او .)276ص: 1374؛ محقق داماد، 46ص: 1373محمدي، (شود  ارزش آن جبران مي  
عدم اداي دسـتمزد او     . شود و صاحب مال بايد اجرت كار او را ادا كند           با احسان جبران مي   

ل و لزوم جـزاي احـسان بـه         توان از اطلاق نفي سبي      مي. ست ا نوعي سبيل و خسارت بر او     
  فقـط نفـي ضـمان محـسن دربـارة          ،آيه استفاده كرد كه مقصود از قاعدة احسان        احسان در 

خسارات وارد به غير نيست كه موردنظر فقيهان است؛ بلكـه هـر نـوع خـسارتي را شـامل                    
 البتـه پوشـيده     شود؛ چه خسارت وارد بر محسن و چه خسارت وارد شده بر مال غيـر؛                مي

حسن نبايد كار را با قصد تبرع انجام داده يا كار عرفاً ارزش مالي نداشته باشـد؛                 نيست كه م  
  .وگرنه قاعده شامل نخواهد شد

  اتلافقاعده  .3
 ضـامن جبـران آن      ، هر كـس مـال ديگـري را از بـين ببـرد             ،طبق قاعده عقلايي و عرفي    

ان مفـاد ايـن     تـو   اين قاعده مورد تأييد شرع است و از مجموع ادلـه شـرعي مـي              . خواهد بود 
 ،2ج: ق1411؛ مكــارم شــيرازي، 45ص: ق1416فاضــل لنكرانــي، ( قاعــده را اســتنباط كــرد

 اعـم از عـين و       ،در ضمن مقصود از مال    ). 109 و   86، ص 1 ج :1378،  ؛ محقق داماد  193ص
  .منفعت است

اگر صـاحب   .  ضامن است  ، عين مال صاحب كار را از بين ببرد        ، اگر عامل  ،در بازار كار  
قـدرت كـاركردن كـارگر      .  ضامن خواهـد بـود     ،ار و منافع عامل را از بين ببرد       كار قدرت ك  

تواند مستقيم يا غيرمستقيم در نابودي توان كاري او           ماليت و ارزش دارد و صاحب كار نمي       
اگر محيط كـار نامناسـب باشـد يـا دسـتگاه غيرسـالم و غيرمجهـز بـه                   . دخالت داشته باشد  

مستقيم طور    بهگرچه صاحب كار    ـ   به كارگر شود     امكانات حفاظتي باشد و باعث خسارت     
 ضامن خسارت ،چون او را در محيط نامناسب قرار دادهـ توان كاري كارگر را از بين نبرده     
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 كارگر از مواد اوليـه بـيش از حـد اسـتفاده كنـد و                ،اگر در توليد كالا    .واردشده خواهد بود  
  . ضامن خواهد بود،را از بين ببرد  مقداري از آن

جـا كـه مالكيـت ايـن          از آن . ن امر در مورد كالاي متعلق به بخش عمـومي شـديدتر اسـت             اي
اوليه باعـث ضـمانت       خسارت واردكردن و استفادة نادرست از مواد       ،واحدها به عموم تعلق دارد    

هـاي    هـا و زمـين    استفاده از معادن، آب   ممكن است در مورد     همچنين  . شود  براي عموم جامعه مي   
چه به نابودي بخشي از اموال بينجامد، به ضمانت حكم كـرد؛ بـراي              چنان ،لاميمتعلق به دولت اس   

مثال، اگر فاضلاب كارخانه به رودخانه ريخته شود و آلودگي پديد آورد يـا اسـتفادة نادرسـت از                   
كننـده     آلـوده  ها باعث نابودي آن يا نوع استفاده از معادن باعث هرزرفتن مواد اوليـه شـود،               جنگل

وجود اين قاعده باعـث محافظـت       . جنگل و مواد اوليه، ضامن خواهد بود       برنده  بينرودخانه و از    
شـدن    شـود و بـا مـشخص        از اموال صاحب كار، منافع كارگر و نيروي انساني و اموال عمومي مي            

  .شود ن ميّها و حقوق هريك از دو طرف، محدوده عمل معي مسؤوليت
   المؤمنون عند شروطهمةقاعد. 4

وفـادار باشـند و      ،كنند   مي مؤمنان بايد به شروطي كه در معاملات تعهد        ،طبق اين قاعده  
با قواعد شرع مخالفتي    نبايد  البته شروط معامله    ؛  امكان و توان در تحقق آن بكوشند       در حد 

 .)251، ص 3ج: ق1419 ؛ بجنـوردي،  276، ص 2ج: ق1418،  حـسيني مراغـي   ( داشته باشد 
حقـوقي افـراد    سازي روابط اجتمـاعي و  سالمعمل به مفاد قرارداد و تعهدات ضمني آن در       

اي پذيرفته شده و لزوم ه  قرارداد با آرامش و اطمينان از تحقق خواستهطرف دوتأثير دارد و 
را  هرگونه تعهد شرعي و انـساني        ،حاضران در بازار كار   . دهند  مي كار خود ادامه   عمل آن به  

هرگونـه تعهـد    شـود     ان افراد باعث مي   ايم. دهند  انجامبايد   ،شود   مي كه در قراردادها مطرح   
 وجود اين قاعده و عمـل      ، بدون ترديد  .شود عملي   دو طرف يك از    رفاهي يا خدمتي از هر    

ت قرارداد از بـين     ّنگراني دو طرف تا پايان مد     . شود  هاي توليد مي    به آن باعث كاهش هزينه    
  .گيرد ريزي براي توليد انجام مي رود و برنامه مي
   و حرج  قاعدة نفي عسر.5

العـاده و غيرقابـل      چه عملي مشقت فوق   ؛ ولي چنان  انجام هر كاري با سختي مواجه است      
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.  اين نوع مشقت قابل تحميل بر افراد به جهـت انعقـاد قـرارداد نيـست                ،تحمل داشته باشد  
 وجـوب   ،العاده شـود    چه عمل به آن باعث حرج و سختي فوق         چنان ،حتي در احكام عبادي   

 انجـام هـر حكـم و قـراردادي كـه مـستلزم مـشقت          الـزام    ،نابراين ب ؛شود  حكم برداشته مي  
 نه  ،هي بر راحتي است   ا اساس دين ال   .از نظر شرع ممنوع است     ،افراد باشد  برايالعاده    فوق

 حـرج و    ،خداونـد  كس بر بيش از توانايي خود مكلـف نيـست و           هيچ  و ،سختي و زحمت  
). 6،  )5(؛ مائـده    78،  )22( حـج    ؛286 و   185،  )2(بقـره   ( افـراد برداشـته اسـت     سختي را از    

العـاده داشـته     هرگونه وضعيت حاكم در بازار كار كه اجراي آن براي نيروي كار مشقت فـوق              
بودن وضعيت كار و عدم رعايت مسائل بهداشـتي و            باشد مثل زيادبودن ساعت كار، نامناسب     

 چنـين وضـعي     ،امنيتي و دستمزد پايين، بايد لغو شود و در بازاري كه افـراد متـدين هـستند                
  .يابد هرگز تحقق نمي

  كاركرد قواعد جديد

 با استفاده از متون ديني، قواعد جديدي را در بازار كار اصطياد كرده، به               ،در اين قسمت  
 احتمـالي و    ، اين قواعد  ،گونه كه در مقدمه اشاره شد       پردازيم؛ همان   ها مي   بررسي كاركرد آن  

  .جهت جلب نظر و بررسي صاحبان انديشه است

   اكراهآزادي و عدمقاعده . 1

 ؛ به انجام آن مايـل نباشـد       ،اي است كه شخص     عدم صحت معامله   ،از قواعد فقهي مهم   
هرگاه تهديد جدي وجود داشته     . دهدتن  د به معامله    شو  كسي مجبور  اكراهواسطة   هولي ب 

اكراه تحقق  شود،     مي باشد و شخص احساس كند در صورت عدم معامله ضرري به او وارد            
 ؛رود از بين مي  و رضا به آن     گيري   عنان آزادي در تصميم    ،علت اكراه   بهدر واقع   . ه است يافت

را  هـايي   ه چنين معامل  ،فقه.  تا تهديد عملي نشود    گزيند  گرچه عمل را با توجه به اكراه برمي       
 ،  2ج: 1368 خمينـي،   موسـوي ( دانـد مـي  نوعي اكـل مـال بـه باطـل           ،وجود اكراه علت    به

 قاعده .هستنيز  حرام  را در پي دارد،     بطلان وضعي معامله    كه     آن  بر ون، افز  اكراه .)57ص
تـوان    هاي فقهي به انعقاد عقد اختصاص دارد مـي         كتاب عدم اكراه و آزادي اراده گرچه در      
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صورت يكي از اصول و مباني حـاكم بـر            را با قراين و ادله متعدد شرعي تعميم داد و به             آن
داشـتن در     آزادي .صورت قاعده فقهي مطرح سـاخت       حتمالاً به بازارها از جمله بازار كار و ا      

 از آزادي افـراد     كوشيده است  داشته و    تأكيدانجام كارها اصل اوليه است و دين مبين بر آن           
 محدودي كه براي جامعـه ضـرر دارد و در شـرع             شاغلِم به جز    ،در بازار كار  . دكنمراقبت  

ها نوع شـغل هـر كـدام را كـه مايـل اسـت       تواند از ميان هزار  مي مسلمان،حرام شده است 
 وجود آزادي در انتخاب مشاغل باعث شكوفايي خلاقيـت و اسـتعدادهاي فـراوان          . برگزيند

  .شود مي
شما  را برداشتن قيود و زنجير ميدر متون ديني از جمله اهداف ارسال پيامبر اسلام  :رد

)157، )7( اعراف(  و و مرَهإِص منْهع ضَعي كَا يالْأغَلاْلََ الَّتِهملَيع نَت.
:شود  ميخطاب  ، گيرند  ميبه كساني كه تحت ستم قرار

،   .)97أَلمَ تكَُنْ أَرض اللَّه واسعةً فَتُهاجرِوُا فُيها )4(نساء ( 
ها دستور حركت در زمين و استفاده از منابع آن داده شده و براي كسب روزي                 به انسان 

.حدود باشند مكان خاصي مبهنبايد 
)67( ملك ( هقن رِزكلُوُا مها وبنَاكي مشوُا فذَلوُلاً فَام ضالْأَر ُلَ لكَمعي جالَّذ و15ه(.   ،

  : فرمودپيامبر
.العباد عباد االله فيحث ما اصبت خيرا فاقم البلاد بلاد االله و )407 ص،15 ج:ق1409هندي،  (

؛  .جا به خيري دست يافتي اقامت كن  پس هر دگان اويندبن ،همه  تمام مناطق از آن خدا است و 
اي به قر در نامه  :نويسد  بن كعب انصاري حاكم فارس ميظة ناناميرمؤم 

خـشك شـده   هـا    آن تو نزد من آمدند و اظهار داشتند كـه نهـر آب  مأموريتگروهي از مردم حوزة     
 و بـر دادن خـراج و ماليـات          شـود   ي م آبادها     آن  منطقة ،را حفر كنند و به آب برسانند        اگر آن . است

اي   كه به تو نامه    خواستنداز من   . شود  ها فراوان مي     آن يابند و مقدار ماليات پرداختي ناحيه      قدرت مي 
 احـداً علـي     اجُبرِن  و لست اَ  « :را بر كار حفر نهر و تدارك هزينة آن گردآوري         ها     آن بنگارم تا تو  

،عملٍ يكرهه  نيستو من شخص را به كاري كه مايل           . را نزد خود بخـوان    ها     آن  پس دارم؛  نميوا »
، باشد گونه  هماناگر مطلب    كار گمار  بهرا   او     و نهـر    ، هر كس كه به حفر و لايروبي نهر مايل باشد          ،

 يـافتن  آبادكردن نهر و قدرت. تمايل ندارد كار در آن بهكه   آن نه،از آن فردي است كه در آن كار كند    
.)359ص، 5 ج:ق1378محمودي، (تر است  محبوبها   آننزد من از سستي
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مؤمنـان  نـافع  م نيكـو اسـت و       از ديد حـضرت اميـر     كه     اين حفر نهر و لايروبي آن با     
  و درآمـد دولـت زيـاد       ، منطقـه آبـاد     و  افراد و جامعه و دولـت اسـلامي دارد         بسياري براي 

 مردم را به كاري كه مايل نيستند،  . مجبور سازندنشد حاضر شود، مي
ي  از روايـات وارد شـده اسـت كـه هرگـاه زمـين را از صـاحبان آن اجـاره                      ا  پارههمچنين در   

شـوند و زمـين بـا      منتقـل نمـي  ، بـا انتقـال زمـين     ،كنند  گيرند، كارگراني كه روي زمين كار مي        مي
گيـرد و كـارگران زمـين اگـر            بلكه فقط زمين مورد معامله قرار مي       ؛شود  كارگران آنان معامله نمي   

هـا را وادارد تـا        آنب كار بعدي عمل خواهند كرد و كسي حـق نـدارد              براي صاح  ،بپذيرند
 آناي بين صاحبان زمين هـم باشـد،   براي صاحب كار بعدي زراعت كنند و اگر چنين سيره         

:سيره باطل است
. هم احرار ينزلون حيث شاؤوا و يتحولون حيث شاؤوا

: ق1403حرعـاملي،   (رونـد د مـي  مانند و هر جا مايل هـستن      خواهند مي   ها آزادند هرجا كه مي      آن 
)216و   .214، ص13ج  

  قاعدة اضطرار. 2

شـود فـرد      آمدن وضعيت سخت و دشواري است كه باعـث مـي             پيش مقصود از اضطرار  ،
سبب وضعيت طبيعي     وضعيت سخت گاهي به   .  برگزيند  ا ست،امري را كه به ضرر و زيان او       

شود خانـة خـود را        د مجبور مي  بودن فرزندش و نياز به پول نق        علت مريض    شخصي به   .است
كند؛ ولي اگر مشتري مناسب يافـت          ضرر نمي  ،اگر خانه را به قيمت واقعي بفروشد      . بفروشد

نشود يا مشتريان با اطلاع از مضطربودن حاضر نباشند خانـه را بـه قيمـت واقعـي بخرنـد و                     
  شخص مجبور شود به قيمت كمتر بفروشد، آيا معامله مضطر باطل است يا صحيح؟

ّم اين  است    كه هيچ مسلماني نبايد از سختي برادر ديني سوءاستفاده كند و كـالاي              سلم
اخـتلاف در صـحت و      ولي   ؛از ايمان به دور است    بخرد و چنين عملي     او را به ثمن بخس      

؛از فق بسياري  . فساد وضعي معامله است    دانندمعامله را صحيح مي   هان،    زيرا در صـورت  ي
موسـوي خمينـي،   (گيـرد     بيـشتري قـرار مـي      مضطر در سـختي     بطلان معامله   ،1ج: 1379،

در ايـن خـصوص نكتـه       )484ص همچـون مرحـوم مطهـري        ولي گروهي از اهل تحقيق        ؛
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 ايـن معاملـه     ،تر بفروشد  به قيمت نازل   اگر اضطراراً و  معامله مضطر به قيمت عادلانه اشكالي ندارد        
مرتكـب شـده اسـت و در         ولـي خريـدار عمـل حرامـي          ،نظر فروشـنده صـحيح اسـت      از  هرچند  

يك جنبه صحيح و از جهـت       يا معامله از      كالا را به قيمت اصلي بخرد و       ،صورت يا بايد اجتماع    اين
 چـه   كـه كنـد  اضطراري است كه مضطر احساس مي  از نوع   موارد  اين  . ديگر باطل و نامشروع است    

كنـد كـه از    اضطرارهايي هست كه حتي خود مضطر هم احساس نمي       ولي   ؛ندك  ضرري را تحمل مي   
 ولي بـه    ؛طرف جامعه مورد اضطرار واقع شده است و اين در فقه تحت عنوان اضطرار نيامده است               

 هـايي كـه از مـردم        سوءاسـتفاده  ،جهت عدالت اسلامي و حرمت هرگونه ظلم و اجحاف و استثمار          
چنـان بـر طبقـة       افراد معدودي باشد و آن     ادي در اختيار  قدرت اقتص كه     اين  مثل ؛ حرام است  شود  مي

هايي كه   كارگر زندگي تنگ شود كه هميشه اضطراراً كار خود را به قيمت نازل بفروشد و يا تراست                
 يعنـي زيـادتر از قيمتـي كـه در     ؛كننده را اسـتثمار كننـد       مصرف ،فروش كالايي را در انحصار دارند     

 مطهـري، ( »گيرنـد ميكننده     مصرف  از ،گرفت  مي قراركننده    مصرف صورت عدم انحصار در اختيار    
  .)219 ـ 216ص :1368

 از نياز   دو طرف يك از      هيچ ،حرمت سوءاستفاده از اضطرار افراد در بازار كار       اس  سبرا
رفتارهـاي    بگيـريم  كـه نتيجـه  كنـد    مـي كند و همين امر به ما كمـك سوءاستفاده نمي افراد  

 ـ       در دست يمت  صورتي كه ق   بهانحصارطلبانه    ، نيـاز  سـبب   هيك طرف باشد و طرف مقابل ب
 توضـيح   ، در بحث انحصار   .وجود ندارد در جامعه اسلامي     ،اي جز قبول نداشته باشد     چاره

  .بيشتري خواهد آمد

  قاعدة اسراف. 3

هر نوع مـصرف مـال بـيش از حـد        . اسراف به معناي تجاوز از حد در صرف مال است         
 .خروج از حد متعارف انواعي دارد     . فاق در راه خدا باشد     حتي اگر ان   ؛متعارف اسراف است  

شـود؛ مثـل دورريخـتن آب     شود و تضييع و اتلاف مـي     گاه از مال به هيچ وجه استفاده نمي       
 مورد ،كند، و گاه اصولاً مال      استفاده، و گاه فرد بيش از حد شأن خود از آن استفاده مي               قابل

يابد كه يا مال ضايع و تلف شود        دي تحقق مي   اسراف در موار   ،نياز شخص نيست؛ بنابراين   
 ،براساس آيـات و روايـات  . )637   ـ620ص: 1375نراقي، (رسد يا به مصرف نادرست مي

  .حرمت اسراف قطعي است
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اسـراف شـامل مـال    .  قاعـدة اسـراف و قاعـدة اتـلاف متفـاوت هـستند             ،طبق تعريف ذكرشده  
  :فرمايد قرآن مي. ف مال اسراف است زيرا مطلق تجاوز از حد در صر؛شخصي و مال غير است

  ،كلُوُا واشرَْبوا ولاَ تُسرفِوُا
و تفاوت ندارد كه خوردن و آشاميدن از اموال شخصي باشد يا در مهماني يـا در امـوال      

. )من اتلف مال الغير فهو له ضـامن       ( مربوط به مال غير است       ، ولي قاعدة اتلاف   ؛... عمومي و 
شخـصي كـه بـدون اجـازه، مـال ديگـري را          . شـود   ه كالا نيز مي   مصرف غيرمسرفان اتلاف شامل   

كنـد و      ولي اتلاف صدق مـي     ؛ اسراف نكرده است   ،ساختن خانه از آن استفاده كند     بخورد يا براي    
 ،او ضامن اموال مردم است؛ البته اگر هرگونه تـصرف حـرام را تجـاوز از حـد و اسـراف بـدانيم                     

  .گفته اسراف نيز هست مورد پيش
بيش از حـد     ،اگر براي توليد كالايي   . دهدرخ مي نيز  وليد  در ت  ،مصرفون بر   افزاسراف  

وري نيروي كـار كـم       كار گرفته شود يا بهره     از مواد اوليه استفاده يا نيروي كار اضافي به        نياز  
 در تمـام ايـن مـوارد اسـراف منـابع رخ             ،دشوبرداري ن  باشد و يا از تركيب بهينة توليد بهره       

وري خود    در محدودة ممنوعه اسراف بايد بهره       مسلمان براي واردنشدن    نيروي كار  .دهد مي
كار مفيد صورت   ،   با توجه به قرارداد منعقده     دريافتيدستمزد  مقدار  را بالا ببرد و متناسب با       
پديـد آيـد     زمـان و مـواد اوليـه         دركمترين ضـايعات    تا   دگير  بهره دهد و از شيوة توليدي    

  ).292ـ287ص: 1381رضايي، (
 حكم وضعي ضمان را نيز به دنبـال دارد؟ فقيهـان            ، افزون بر حرمت تكليفي    ،ا اسراف آي

در مباحث متعددي مثل استفاده بيش از حد مصرف از مال زكات براي تهيه كفن ميتـي كـه               
پول كفن ندارد، عدم احتساب مصرف اسرافي از مؤونة سال و لزوم اداي خمس آن، اعطاي                

دم   وسيلة اوليـاي  سراف، اسراف در عقوبات مالي و بدني به      سهم سادات به حد نياز و عدم ا       
 اند   ضمانت مترتب بر اسراف را مطرح كرده و پذيرفته         ،يا حاكم و اسراف در تنبيه و تأديب       

 ،از منـابع نادرسـت   اسـتفادة  كـه  توان گفت  بنابراين مي ؛)277 -270ص: 1381 رحماني،(
نامناسـب  طـور     بـه لمان از منـابع عمـومي       كنندة مس  همچنين اگر توليد  . دارد  ضمانت در پي  

 آلـودگي محـيط   ؛نـابود كنـد  نادرسـت    معادن را با اسـتفادة      و هاها، جنگل  آب ؛كنداستفاده  
كـردن خـارج از دايـره        گونـه مـصرف     ايـن  ،زيست پديد آورد يا منابع معدني ضـايع شـود         
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  .دربارة آن ضامن است خيص، وتر

  گرايانه يا عدم رفتار انحصارانحصارقاعده عدم . 4

 در صـدديم از     ،نام عدم انحصار در فقـه اسـلامي وجـود نـدارد             هاي ب  قاعده ،چند هر
يكـي از انـواع     (بـازار انحـصاري     مقـصود از    . اسـتخراج كنـيم   را  آن  مجموعة ادلة شـرعي     

 برابـري هزينـه     ، براساس حداكثرسـازي سـود     ،آن است كه انحصارگر    )بازارهاي اقتصادي 
 گونـاگوني  اقسام   ،بازار انحصاري . گزيند  صورت نقطه توليد برمي    نهايي و درآمد نهايي را به     

دارد و انحـصار در هـر    مثل بازار انحصاري خالص، رقابت انحصاري و انحصار چندجانبـه           
در عرضه و تقاضا هر دو      يع  زانحصار در بخش توليد و تو      .شدت و ضعف است   داراي  ك  ي

 در مـورد  ،يد يا انحـصار فـروش  صورت انحصار خر  در بخش توليد به   انحصار   .دهد  رخ مي 
بخشي از فقط ود شميباعث  انحصار .يابد  تحقق مي  محصول نهايي يا نيروي كار       ،مواد اوليه 

 و مقدار توليد و قيمت را مشخص كند برخلاف بيابدعوامل بازار قدرت اعمال نظر خود را        
 نيـز   ه انحـصارگر   البت ؛قدرت اعمال نظر در تعيين قيمت را ندارد        بازار رقابت كامل كه كسي    

 وگرنـه فـروش     ؛كند  ن مي ّ قيمت و مقدار توليد را معي      ،كننده  براساس منحني تقاضاي مصرف   
محـصول نهـايي،    (كننـده     كه منحني تقاضاي مصرف     يابد؛ ولي در هر صورت با اين      تحقق نمي 

كننده هـيچ نقـشي در        كند، مصرف    محدوديتي براي انحصارگر ايجاد مي     ،)خدمت و مواد اوليه   
  .ن قيمت خاص و مقدار خاص از بين انواع تركيب قيمت و مقدار در منحني تقاضا نداردتعيي

  مثـل  ؛شـود    مـي  گاه اسباب طبيعي باعث انحصار    كه    ل اين  او :به دو نكته بايد توجه كرد     
 ؛مخترع استمنحصراً در اختيار    جديد  وسيله  . شخصي وسيلة جديدي را اختراع كند     كه    اين

 هرچند يگانه زيرا ؛ رفتار انحصاري خواهد داشت،ه اين توليدكنندهولي به اين معنا نيست ك
و قيمت را تعيين كند كه با روش بازار انحصاري          ،  توليداي    گونه   به تواند توليدكننده است مي  
 نبـود رفتـار     ، مقـصود از نبـود انحـصار در بـازار اسـلامي            ، بنـابراين  ؛كامل مخـالف باشـد    
 در مورد كالاهايي كه نياز      ،را اثبات كرد     لق نتوان آن  صورت مط   اگر به . انحصارگرايانه است 

  . قابل اثبات است، با توجه به ادله،گيرد عمومي به آن تعلق مي
). 652ص :ق1408 صدر،( اساسي وجود دارد  ، تفاوت   بين تقاضا و نياز   كه    نكته دوم اين  
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تواند با    مي  و دارا است را هم     متقاضي شخصي است كه به كالا نياز دارد و قدرت خريد آن           
توانند كالاهاي مورد نياز خـود را تقاضـا           نمي نيازمندان   ه؛ اما هم  را تهيه كند    درآمد خود آن  

 بـه ايـن معنـا نيـست كـه      ، عدد آن مورد تقاضا اسـت 1000 اگر براي كالايي     .كرده، بخرند 
 كـه نظـام     شـود    مـي  هر نيازمندي به شرطي متقاضـي     . عدد از آن مورد نياز است      1000فقط
برابر   تقاضا با عرضه   ،در همة بازارها براساس روابط رياضي     .  درآمد او را تأمين كند     ،يعزتو
بـودن    بخشي از افـراد از متقاضـي       ، با افزايش قيمت كالا    ، زيرا اگر عرضه كم باشد     شود؛  مي

علـت خـروج شـخص از گـروه متقاضـيان            .دهد  برابري رخ مي   سرانجامو  شوند     مي خارج
كالاي ديگر  با  نياز خود را    شخص،   ،ن شده اگر ممكن است به اين علت باشد كه چون كالا        

 بـه تـأمين     ، شخص به جهت كمبود درآمد     ،تأمين كند و احتمال دارد با بالارفتن قيمت كالا        
 ـ . باقي بمانـد  پاسخ  نباشد و نياز او بدون      توانا  خود  نياز  كالا و رفع     ازاري كـه اكثريـت     در ب

 مقـدار عرضـه   ،دنبخشي از جامعه داراي درآمد كافي باش ـ      فقط  سر برند و     همردم در فقر ب   
چنـد قـشر      هـر  ؛ و توليد به اندازة تقاضاي صاحبان درآمد اسـت         ،كالا برابر تقاضاي جامعه   

 اگـر   .را برآورند به كالاي خاص    خود  نياز شديد   نتوانند   كافي نداشته درآمد  از مردم    بزرگي
توليـد  جا نيـز      اين ، باشند و بتوانند نيازهاي خود را تأمين كنند        داشتههمة مردم درآمد كافي     

 تعـادل اقتـصادي از جهـت        ،دهـد؛ بنـابراين     گيرد و تعادل رخ مي      اندازة تقاضا صورت مي   به  
اي رياضـي اسـت كـه براسـاس برابـري             ه  يابد؛ زيرا صرفاً پديـد      گونه عنواني نمي    ارزشي هيچ 

توانـد هـدف      رو اين پديده نمـي      شود؛ از اين    حاصل مي در يك قيمت خاص     ا  عرضه و تقاض  
اي باشد كه متقاضيان با توجـه بـه         گونه  كه وضعيت توزيع درآمد به      نظام ارزشي باشد، مگر آن    

با توجـه بـه نكـات       .  نيازهاي خود را تأمين كنند     ،درآمد كافي بتوانند براساس شأن اجتماعي     
 تعـادل صـورت   ،بـازار انحـصاري همچـون بـازار رقـابتي       شـود كـه در        روشن مي  شده  طرح
 بلكـه اتحـاد و برابـري رياضـي را بيـان             ؛ ارزشي نيست  ي امر ، ولي تعادل اقتصادي   ؛گيرد  مي
  .كند مي

بـه معنـاي    ري  اي از ادله بتوان استفاده كرد كـه بـازار انحـصا            از مجموعه رسد     مي نظر به
عـدم انحـصار را     توان    ميموافقت ندارد و    با قواعد اسلامي    اعمال رفتارهاي انحصارگرايانه    

  ).84 ـ 79ص: 1377رضايي،  (صورت قاعده فقهي جديد مطرح كرد به
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، انحصار را ممنوع ساخته    ، و اجازه نداده     است  هاي طبيعي   در بخش ثروت     كه.أ اسلام ،
هـا،   هـاي مـوات، معـادن، آب       بلكه زمين ؛  طبيعي دست افراد محدودي قرار گيرد     هاي    ثروت
عمومي در مالكيت دولت اسلامي يا همـة        هاي     ثروت ها و ديگر موارد انفال و      ، كوه ها جنگل

خاص ممكن است به افرادي اجازه داده شود        وضعيتي   فقط با توجه به      .مسلمانان قرار دارد  
طـور محـدود در اختيـار     را بـه ،  بخشي از آن كه در ازاي اجاره يا پرداخت سهمي از درآمد     

..گيرند )495 ـ 419ص: ق1408 صدر،(  هاي فقهـي    صورت گسترده در كتاب     اين بحث به    
،  .گيرند  در ملكيت افراد قرار نميابتدا طبيعيهاي   ثروتآمده كه

،   ممنوع  ، 1ج: 1379موسـوي خمينـي،     (بودن احتكـار اسـت      ب از احكام بازار اسلامي    .
ي كـسب   محتكر حق ندارد كالا را انبار كند تا قيمت آن بالا رود و سـود سرشـار     .)477ص
و بـر   گيـرد      مـي   نبض قيمت كالا را در دسـت       ،عرضهكاهش  سازي و   محتكر با ذخيره  . كند

 بايد كالا را در معرض       او شده و حاكميت محتكر   اسلام مانع   . يابدميتعيين قيمت حاكميت    
طـور طبيعـي تعيـين       ها بـه   يه خارج نشود و قيمت    ل تا نظام بازار از حالت او      عموم قرار دهد  

، 12 ج :ق1403عاملي،   حرّ(  از تعيين قيمت خودداري كرد     نيز   بر اسلام حتي پيام . شود
وقتي اسلام به حاكم   ). 318 317ص اجـازه نـداده كـه قيمـت     ) جز موارد بسيار ضـرور    ( و 

 چگونـه  ،مشخصي را تعيين كند و تعيين قيمت را به مجموعة عوامل بازار احاله كرده است              
 و قيمـت را تعيـين       ،طور انحصاري عمـل    خدمت به كنندگان كالا يا     دهد كه عرضه    مي اجازه
از پيـامبر    . نوعي انحصار در بخش توزيع است كه مورد نهي اسلام قرار دارد            ،احتكار. كنند
:است نقل اكرم  

فه في معظم من النـار و       ذمن دخل في شي من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقاً علي االله ان يق              
  ).101، ص4 ج :ق1409هندي، (رأسه اسفله 

ها را بر ايـشان گـران سـازد، بـر             هاي مسلمانان دخالت كند تا قيمت آن        كسي كه در موردي از نرخ     
*.ترين جاي جهنم پرتاب كند خداوند متعالي است كه او را وارونه به سخت

                                                                 
*، يع كالا ز از واژة احتكار براي احتكار در تودر كلام عربي. توان از لغت امروزي در عربي استفاده كرد        براي تأييد مي  

خالصنامند و به بازار انحصار       احتكار مي را   و انحصار    شود   مي طور مطلق استفاده   و بازار انحصاري و به    
 

الاحتكـار  « 
   .گويندمي» احتكار التبادلي«و به انحصار در فروش » احتكار المشتري«به انحصار در خريد و» التام
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كه ظرفيت سرمايه توليد بيشتر با استخدام كارگر بيشتر را            با اين انحصارگر در بعد توليد     
كـرده، در معـرض     ه و آن را احتكـار       شتسرماية توليدي را راكد گذا     از ظرفيت     بخشي ،دارد

  بـا  ،شته باشد اگر در بازار كار، اتحادية كارگري انحصار در فروش دا         . دهد  استفاده قرار نمي  
طـور    و همـين  كند تا قيمـت آن بـالا رود         جلوگيري از عرضة كار، نيروي كار را احتكار مي        

  .خرد تا قيمت كمتري بدهد اي مي گونه  به انحصار خريد كه انحصارگر
حديثي از امام صادق . به اين مضمون رسيده  : ج

، مـصادف بـا افـراد      .  هزار سكه طلا براي تجارت داد      شدة خود به نام مصادف      حضرت به غلام آزاد   
. نزديك مصر اطلاع يافتند كه اين كالا ناياب است        . ديگر كالايي را براي فروش در مصر تهيه كردند        

وقتي بـه مدينـه آمـد و دو هـزار           . با هم پيمان بستند كه كالا را با سود صددرصد به فروش رسانند            
سـبحان االله هـم     : دينار را نزد حضرت گذاشت و جريان را بازگفت، حـضرت بـا نـاراحتي فرمـود                

: حضرت سود را برگرداند و فرمـود ! سوگند شديد كه جز با سود صددرصد به ضرر مسلمان معامله نكنيد     
  ).311، ص12ج: ق1403حرّ عاملي، (تر است مصادف، پيكار در راه خدا از كسب حلال آسان

شود كه اتحاد و توافق گروهي از عوامل بازار بـراي تعيـين قيمـت    از روايت استفاده مي  
ها شـبيه عملكـرد        كسب حلال نيست و عمل آن      ،خاصي كه سودآوري فراواني داشته باشد     

كننده با هم اتحاد يافته، قيمـت خاصـي را بـا               كه ضد مصرف    است يي ها و تراست  ها  كارتل
 هر انحصاري كـه قيمتـي را تحميـل كنـد كـه              ،كنند؛ بنابراين سود بالايي در بازار تعيين مي     

،  . ممنوع استكم در كالاي مورد نياز عموم شود باعث سختي مردم دست
-امـه بـه مالـك اشـتر مـي          در ن  اميرمؤمنـان . شودانحصار باعث پديدآمدن قيمت اجحافي مي     . د
  :فرمايد

 آسان و منصفانه باشد و با ترازوي درست و به نرخي كه خريـدار و فروشـنده هـيچ                    بايد دادوستد ،
   ).438، ص53نامه: ق1395رضي، (يك زيان نبينند 

طور   بيند و همان  قيمت در بازار انحصاري اجحافي است و متقاضي بيشترين ضرر را مي           
،تر گفته شد    كه پيش  قرار باشد قيمت در بازار انحصاري اجحافي نباشد        اگر     هـيچ قيمتـي،     ،

 زيرا در هـر بـازاري محـدودة قيمـت منحنـي تقاضـا اسـت و هـيچ                    ؛اجحافي نخواهد بود  
. رسـد  وگرنه به فروش نمـي     ؛كنداي قيمت را در بالاتر از منحني تقاضا تعيين نمي         فروشنده

  :گويد  ميشهيد صدر
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 ،يابـد   داري در بخش توزيـع تحقـق مـي         در فضاي انحصار سرمايه    هاي مصنوعي كه   اسلام با قيمت  
داند كه از قيمت واقعي كالا در مبادله پديد آيد و آن قيمتـي              كند و سود پاك را سودي مي      مبارزه مي 

است كه در تحقق آن ارزش كالا و درجة توانمندي كالا براساس عوامل طبيعي و قراردادي دخالـت   
داري از راه سلطه بر عرضه و تقاضـا اعمـال           محتكران و تاجران سرمايه   دارد و كميابي ساختگي كه      

  .)116و  53و  52ص: ق1421صدر، (كنند هيچ نقشي در آن ندارد مي
توزيـع درآمـد مناسـب، تـوازن        .  با اهداف اقتصاد اسلامي هماهنگي ندارد      ،انحصار.   ه

ايجاد اختلاف طبقـاتي     باعث   ،انحصار.  از اهداف اقتصاد اسلامي است     ،اجتماعي و عدالت  
  .شود اي خاص ميو توزيع نامناسب درآمد و باعث تداول ثروت در طبقه

. گيري از امكانات و در مواقعي با اسراف و تبذير اموال تلازم دارد            انحصار با عدم بهره   . و
گيرد و بخشي از سرماية توليـد از           انحصارگر از تمام ظرفيت توليد بهره نمي       ،در بخش توليد  

در مـواقعي بـراي تثبيـت قيمـت، انحـصارگر كـالاي             . شود كمك به جامعه خارج مي     جريان
  .كند؛ مانند نابودي بخشي از كالاهاي كشاورزي براي تثبيت قيمتتوليدي را نابود مي

كند كه كالا را با قيمت خاص بخرند        انحصارگر با تعيين قيمت گاه افراد را مضطّر مي        . ز
  .درست نيست ارگرو طبق قاعده اضطرار، عمل انحص

انحصارگر با تعيين قيمت بالا براي حداكثر سود خود بسياري از افراد را كه به كـالا                 . ح
كند و اين بـا روح تعـاون و همكـاري مؤمنـان كـه                از دايره متقاضيان خارج مي     ،نياز دارند 

: منافات دارد،اسلام بر آن تأكيد دارد
.)20 ،)5(مائده ( لاتََعاونوُا علىَ الْإِثمِْ والْعدوانِ و تَعاونوُا علىَ الْبرِِّ والتَّقوْى

اين عمل به مثابه عدوان و دوگانگي است كه شخص، نياز ديگران را در نظـر نگيـرد و                   
  . قيمت بالا را تعيين كند،فقط براي جلب حداكثر منفعت مادي

از آثـار   . ي است طلبثرلازمة انحصار و هدف قرارگرفتن سود مادي، شيوع اخلاق تكا         . ط
آن دنياطلبي به شكل ناشايست است و اين با محوريت شرافت انساني در اقتـصاد اسـلامي                 

 زيرا هدف اصلي او     ؛دهد او را از جهت معنوي سقوط مي       ،روحيه انحصارگر . تعارض دارد 
  .كسب سود بيشتر و بالابردن قيمت به ضرر بازار اسلامي است

جـا   از آن. ن وظايف و نظارت دولت اسلامي است بدون در نظرگرفت  ،آنچه گفته شد  . ي
 دولـت  ،كنـد  مشكلات بسياري را در اقتصاد كشور ايجاد مي    ،كه وجود بازارهاي انحصاري   
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تواند از ايجاد انحصار در توليد و توزيع جلوگيري         اسلامي براي حفظ مصلحت عمومي مي     
ينـة فـساد از بـين بـرود         كه بخشي از امور را در انحصار دولت قـرار دهـد تـا زم                كند يا اين  

  ). 108ص : 1362؛ صدر، 596، ص2ج: 1379موسوي خميني، (
علـت توجـه بـه منـافع اجتمـاعي،            برخي محققان معتقدند كه توليدكننده مسلمان به      . ك

 MC=MRافزون  بر منافع شخصي در وضعيتي كه انحـصار حـاكم باشـد، در نقطـه برابـري              
او . مد از منابع همراه استآبا اتلاف و استفاده غيركار كند؛ زيرا توليد در اين نقطه         توليد نمي 

كارگيري منابع و توليد محصول، ارزش اجتماعي بيش از هزينـه نهـايي ايجـاد               تواند با به    مي
تواند  حتي دولت مي . يابد  شود، منافع خالص اجتماعي افزايش مي       گرچه سود او كم مي    . كند

قت نقطه توليد در بازار انحصار به نقطه انتخـاب          او را به توليد در آن نقطه وادارد و در حقي          
  ).96 و 95ص: 1376موسويان، (شود  در بازار رقابت نزديك مي

  قاعده حاكميت دولت اسلامي. 5

 دولت وظايف متعددي را همچون هدايت و نظارت بازارها بر عهده            ،در اقتصاد اسلامي  
ر دولـت اسـت و بايـد در    منابع مالي مهمي همچون انفـال، زكـات، خمـس در اختيـا        . دارد

و توليـد كـالاي عمـومي، تـأمين اجتمـاعي، آمـوزش عمـومي،               . مصارف معين صرف شود   
با توجه به پذيرش اصـل ولايـت        . ها از موارد اصلي وظايف دولت است       آوري ماليات   جمع

موسـوي خمينـي،    (فقيه و حيطة اختيارات او و لزوم تشكيل حكومت ديني در عصر غيبت              
رفتار بازار كـار در امـور   ) 255 ـ  85، ص1ج: ق1408؛ منتظري، 500ـ 460، ص2ج: 1368

 تـصميم  ،هاي حاكم اسلامي قرار دارد، و محـدودة عملكـرد بـازار    الشعاع تصميم  ذيل تحت 
تواند در محدودة شرع مقـررات خـاص      دولت اسلامي مي   ،عبارت ديگر    به. حاكميت است 

عمومي يـا ولايـت مطلقـه، قـوانين         جعل و براساس اصل منطقه الفراغ يا رعايت مصلحت          
تا محـدودة رفتارهـاي درون بـازار        ) 80 و 79ص: 1382رضايي،  (حكومتي متغير تعيين كند     
.  مردود اسـت   ، هر توافق درون بازار كه با قوانين مخالف باشد         ،كار مشخص شود؛ بنابراين   

دي صـنعتي و    ها، مؤسسات تولي    تصويب قانون كار و الزام كليه كارفرمايان، كارگران كارگاه        
توانـد  مواردي كه دولت مـي . خدمات و كشاورزي به تبعيت از آن از موارد اين قاعده است           
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  :در مورد آن تصميم بگيرد، عبارتند از
نحوه تخصيص منابع دولت با اختصاص منابع گوناگون به افرادي كه سرمايه مناسـب در               . أ

دهـد و زمينـه     صيص منابع را جهـت مـي       تخ ،برداري از آن  اختيار ندارند و با تعيين كيفيت بهره      
 ، با اقطاع بخشي از منابع طبيعي يا تهيه ابـزار كـار            پيامبر. سازداشتغال بيكاران را فراهم مي    

،  ).16ص: 1371اي، ؛ خامنه10، ص100ج: ق1403 مجلسي(ساخت نياز افراد را برطرف مي
يف دولـت   هـا و كيفيـت ارائـه خـدمت از وظـا            نظارت بر عملكرد بازار، تخـصص     . ب

و ، نهاد حسبه در جايگاه ناظر بر بازار وجـود داشـته             اسـت   در تاريخ اسلام  . اسلامي است 
 ـ ـ 222ص: م1937قرشـي،   (دادنـد    خود اين امـر را انجـام مـي          و اميرمؤمنان  پيامبر
242.(  
بـر عهـدة    ) همانند نظارت بر قيمت كالاهـا     (نظارت بر قيمت خدمت نيروي انساني       . ج

: به مالك اشتر فرمودناناميرمؤم. دولت است
     وحاً بِممعاً سيب عيكُنِ الْبلْي ارٍ لاَ    وعَأس لٍ ودتَاعِ     ازيِنِ عبالْم عِ وائنَ الْبنِ مبِالْفرَيِقَي فحُق1395رضـي،   ( تج :

.)438، ص53نامه 
  .و فروشنده هيچ يك زيان نبينندبايد دادوستد آسان و منصفانه باشد و با ترازوي درست و به نرخي كه خريدار 

از جملـه كارهـاي     . كندرا تعيين مي     دولت آن  اگر بازار ، قيمت عادلانه را محقق نسازد     ،
)123ص: 1362شيخلي، ( نظارت بر قيمت هم بوده است   .ادارة حسبه ،

دادن سرمايه به متقاضيان آن تا كمبود سرمايه از بين بـرود و قيمـت كـار بـه قيمـت                     . د
  :فرمايد ميشهيد صدر. ك شودحقيقي نزدي

، دار است و از اين جهت      مواد اوليه در انحصار سرمايه      ، هـا كميـاب       كـالاي آن   داريدر نظام سرمايه  
 نيازمند عرضة كار خود با هر قيمتي كه         ؛ در حالي كه نيروي كار براي كسب حداقل درآمد         ،شودمي

،به او پيشنهاد شود    بروداگر اين كميابي مصنوعي از بين       .   نيروي كار قيمت حقيقـي خـود را          است 
سبب كميابي مصنوعي است كه انحـصار پديـد            به ،عامل عمدة سهم بالاي سرمايه از درآمد      . يابد  مي
نآورد؛ البته در اقتصاد اسلامي    مي آيد كه بتوان  اين امكان براي افراد پديد نمي       د بر حجم فراواني از ،

،مواد اوليه مسلط شو    ؛ بنابراين د تا انحصار تحقق يابد     يابـد   قيمت حقيقي براي عامـل تحقـق مـي         ن
 دولت اسلامي وظيفه دارد از انحصار ابزار و وسايل كـار هـم جلـوگيري                .)94ص: ق1421صدر،  (

ت نيروي كار فراهم نشود و هر عامل توليـد  ، از كند تا زمينة بالابودن سهم صاحب سرمايه به نسب        
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مند شود مصنوعي آن بهرهقيمت حقيقي خود با توجه به كميابي حقيقي نه    ).96ص: همان(
ويژه نيروي كار سـاده كـه امكـان اسـتثمار             دولت وظيفه دارد از ستم به نيروي كار به        .  ه
 مانع تعـدي  ، جلوگيري كند و با نظارت بر    قراردادها و مفاد آن،ها بيش از ديگران است      آن

  : فرمودامام صادق. ها شود به حقوق آن
 وصيت كرد كه مراقب باشـد تـا بـه كـشاورزان در محـضر او سـتم                   ه علي  هنگام وفات ب   پيامبر
 . وصيت به اميرمؤمنـان    )216، ص 13ج: ق1403حر عاملي،   (و اجير مورد تمسخر قرار نگيرد       ... نشود

،  .كند كه حاكم بايد به اين وظيفه عمل كند دلالت ميكه مسؤوليت امت را به عهده داشت
همچنين اگر افراد   . ها تدارك شود     باشند و نيازهاي مالي آن     از كار افتادگان بايد تأمين    . و

ها يافت نشود و اجباراً بيكار باقي بماننـد، دولـت             فرصت كار ندارند و كار مناسبي براي آن       
 بيكاران و درماندگان اهـل      .)117 و 55ص: ق1421صدر،  (ها را هم تأمين مالي كند         بايد آن 

  ).49، ص11ج: ق1403ملي، حرّ عا(ذمه نيز بايد تأمين مالي شوند 
، از جملة واجبات كفايي براي مسلمانان هر منطقه       .   اين است كـه نيازهـاي اجتمـاعي         ز

توانـد   اگر برخي نيازها پاسخگو نداشته باشـد، دولـت مـي          .خود را در حد توان تأمين كنند      
گـر  ا.  برخي از مشاغل را بر افرادي الزام كند تا آن نياز تأمين شـود              ،براي مصلحت عمومي  

را پديد آورد     است، دولت بايد زمينة تحقق آن     نيازمند  جامعه به متخصص در زمينة خاصي       
؛و اگر كسي حاضر نشد     )655ــ    653: ق1408؛ همـو،    86ص: ق1421در،  ص( اجبار كند     ، 
چون تـأمين كـالاي    اي باشد كه انگيزه توليد كارا تحقق يابد و       گونه    البته اجبار دولت بايد به    

 با ايجاد انگيزه دينـي سـعي        ،عه از واجبات كفايي براي توليدكنندگان است      ضرور براي جام  
ن  .دها به عمل ترغيب شو شود آن

، در بخش عمومي  .  اي باشد كه نيـروي انـساني نيازهـاي           گونه     مزاياي دستمزد بايد به    ح
 از خيانـت در آن      ،كار دارد المـال سـرو     تـأمين كنـد و چـون بـا بيـت          زندگي خود را بتواند     

  :فرمايد در نامه به مالك اشتر مياميرمؤمنان. ي كندخوددار
، ...برگـزين   ...   هـا را زيـاد كـن؛ زيـرا           پـس روزي آن    هاي پارسا كارگزاران خود را از ميان خاندان      

كند تا در مالي كه در    نياز مي دهد تا خود را اصلاح كنند و آنان را بي         ها توان مي    فراواني روزي به آن   
)435، ص53نامه : ق1395رضي، ( نكنند  خيانت  .اختيار دارند ،
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  قاعده تعاون. 6

   لىَ البْرِِّ ونُوا عاوَى تعالتَّقْو  و     لىَ الْإِثمِْ ونُوا عاوَانِ  لاتَعوـدْالع، )2،  )5(مائـده    (  طبق آية مباركه    
 ديگر را ياري رسانند و از همكاري بر گناه و دشمني           مؤمنان بايد بر نيكي و پرهيزكاري يك      

 نيكي است و ستم، از مـوارد گنـاه و دشـمني    ،هر آنچه طاعت الاهي شمرده شود    . بپرهيزند
؛ طباطبـايي،   408 و   117، ص 74ج: ق1403مجلـسي،   (رود    شـمار مـي     با خدا و مؤمنـان بـه      

بازار اسلامي جايگاه همكـاري جهـت تحقـق نيكـي و كمـك بـه                ). 190، ص 5ج: ق1394
همكاري در جهت تشكيل . هاي بحراني استقعيتسازي و دوري از سوءاستفاده از مو  سالم

عملكـرد  .  از موارد همكاري بر گناه و دشمني است         به منظور كنترل قيمت    كارتل و تراست  
 و تباني او با ديگر فروشندگان در مورد افزايش قيمت كـالاي نايـاب و                غلام امام صادق  

، 12ج: ق1403لي،  حـرّ عـام   ( در بحث قاعده انحـصار گذشـت         عمل از سوي امام   رد اين   
 همكاري نيروي كار در تشكيل اتحاديـه جهـت حمايـت از حقـوق               ،از سوي ديگر  ). 311ص

ها نبايد باعـث وقـوع خـسارت بـه امـوال        ولي همكاري آن؛خود از نوع تعاون بر نيكي است      
اي تـصميم بگيرنـد       گونه    ها به   هاي كارگري بايد در مورد اجراي اعتصاب      اتحاديه. كارفرما شود 

همكاري نيـروي كـار در مـورد     .اعث تعطيلي جريان توليد كالا و متضررشدن مردم نشود        كه ب 
تـوان عملكـرد    در ضمن براساس اين اصـل مـي       . كاري نيز از موارد تعاون بر دشمني است         كم

 نيروي كـار را تـصحيح       هاي بازار و توزيع سود بين       هاي تعاوني در جهت بهبود قيمت       شركت
  .كرد

  ر مسلمانانقاعده حجيت بازا. 7

هرگاه بازار اسلامي شرايط عمومي را داشته باشد و در آن، قواعد گوناگون فقهي حاكم               
گـذاري در     برايند رفتـار آن در قيمـت      ... باشد مثل دوري از اسراف، رفتار انحصارگرايانه و         

،يابد؛ بنابراين،     وضعيت عادي حجيت مي     شـود آنچه در بازار مسلمانان خريد و فروش مـي        
تـوان بـه بـازار اعتمـاد كـرد و از كـالا        جهت تزكيه و طهارت در آن شك شـود مـي          اگر از 

قراردادهـايي  ). 487، ص 1ج: ق1416فاضل لنكراني،   (صورت طاهر و مذكي استفاده كرد         به
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 معتبر است و قيمت بازار مسلمانان تا زماني كه از احتكار، تلقي             ،گيردكه در بازار انجام مي    
،م به دور باشد   ركبان و ديگر موارد حرا     در موارد متعددي در فقه    .  معتبر است    قيمت بـازار    ،

 و  278 و   39 و   38، ص 4ج: ق1420طباطبـايي يـزدي،     (كالا و خدمات ملاك عمـل اسـت         
شـود و ايـن       المثـل بـه عـرف بـازار مراجعـه مـي             در واقع براي تعيين اجرت    ). 575 و   279
رايط معاملـه اسـت؛ بنـابراين       دهندة حجيت عمل و سيره بازار در تعيـين قيمـت و ش ـ              نشان
بودن سـيره بـازار در تعيـين     بودن معامله در بازار بر تزكيه و طهارت به اماره     توان از اماره    مي

گذاري كالاي احتكارشده پرهيز كرد   از قيمتپيامبر اكرم. قيمت و حق مالي سرايت داد
بازار را   پـس از حـذف احتكـار        و قيمت     حـرّ (داونـد دانـست     قيمـت از ناحيـه خ     يافته در    تحقق
؛ البته در وضعيت خاصي دولت حق جلوگيري از قيمـت           )318 و   317، ص 12ج: ق1403عاملي،  

  ).666ـ  664، ص2ج: ق1408منتظري، (تواند قيمت مناسب قرار دهد اجحافي را دارد و مي

  
گر تأمين شـود، بـه تعيـين         دستمزد را در حدي تعيين كند كه زندگي كار         ،اگر بازار كار  

طـوري كـه       دستمزد به حداقل ممكن برسد به      ،اگر در اوضاع بحراني   . نيستنيازي  دستمزد  
كار اختـصاص دهـد تـا دسـتمزد در حـد              نيروي كار مجبور شود حداكثر زمان ممكن را به        

در .  دخالـت دولـت در تعيـين دسـتمزد مناسـب الزامـي اسـت            ،دسـت آورد   را به ضرورت  
علـت عرضـه بـالاي نيـروي كـار صـورت               به 19دستمزد آهنين كه در قرن      وضعيت تحقق   

اي كـه اگـر   گونـه  كار اختـصاص دهنـد، بـه     كارگران ناچار بودند حداكثر زمان را به    ،گرفت
در ايـن   .  براي نيروي كار امكان زيادكردن ساعت كار وجود نداشت         ،شددستمزد اضافه مي  

 ،بـا افـزايش دسـتمزد     . چپ خميدگي دارد  وضع، منحني عرضه كار در قسمت پايين هم به          

  ساعات كار

 حداكثر زمان ساعت كار  

  دستمزد   
  
  
  

  
    حداقل دستمزد  
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. كند تـا سـلامت خـود را از دسـت ندهـد            نيروي كار بخشي از ساعات كار خود را كم مي         
طور كه    دستمزد در اين وضعيت اجحافي و ظالمانه ضد كارگر است و دولت اسلامي همان             

  . وظيفه دارد از آن جلوگيري كند،تر بيان شد پيش

  حق اولويتقاعده . 8

او براي   كسي حق مزاحمت     ،كان عمومي را زودتر از ديگران در اختيار گيرد        هر كس م  
 آن  ،گـذاري كـرد     ندارد و اگر پيش از ديگران زمين يا معدن را در اختيار گرفت و علامـت               

او بـراي  گيرد و كسي حق مزاحمـت  صورت منبع حيازت شده در اختيار او قرار مي      منبع به 
اي منابع عمومي را حيـازت كنـد كـه          گونه  شخص نبايد به  ندارد و كار او محترم است؛ البته        

اسـتفاده  ). 135، ص 2ج: ق1411مكارم شـيرازي،    (باعث سختي و ضرر به ديگر مردم شود         
مـستقيم  طور  بهتواند نيروي كار مي. از منابع طبيعي عمومي با نظارت دولت امكانپذير است       

 فقيهـان بزرگـوار مثـل محقـق حلـي،           برخـي از  . برداري از منابع طبيعي اقدام كند     براي بهره 
آوري كالاهـاي     ، محقق اصفهاني استخدام نيروي كار را بـراي حيـازت و جمـع              حلي علامه

آوري چوب جنگل، صيد     استخدام كارگر براي جمع    ،بر اين اساس  . دانندطبيعي درست نمي  
د ماهي، حيازت آب و احياي زمين موات درست نيست و حاصل كار كارگر به او تعلق دار                

). 580 ـ  575ص: ق1408؛ صــدر، 380، ص27 و ج334 و 320، ص26ج: 1365نجفــي، (
چون رابطة اجير و مستأجير با مواد اوليه طبيعي يكسان است، هر كدام كه حيازت را انجـام               

قـول   شود و قرارداد وكالت يا اجاره اثري در ملكيت ندارد؛ البتـه بنـابر              مالك منابع مي   ،داد
داند بر حـسب قـصد و نيـت         ورد حيازت منابع طبيعي را صحيح مي      ديگر كه استخدام در م    

  ).104 ـ 100، ص5ج: ق1420طباطبايي يزدي، (آيد كارگر مواد اوليه به تملك درمي
  گيري نتيجه

از مجموع  .  برخي از قواعد فقهي است كه در بازار كار قابليت اجرا دارد            ،آنچه ذكر شد  
 اولاً حقـوق    ، در مكتـب اقتـصادي اسـلام        كه شودقواعد ذكرشده و قواعد ديگر روشن مي      

 آزادي عمـل، برخـورداري از       ؛ثانيـاً حقـوق اقتـصادي     . اقتصادي كاملاً مشخص شده است    
اطلاعات، همكاري در جهت نفع عمومي، حمايت از حقوق نيروي كار، حمايت از سرمايه              

انعـت از   هـا، مم   كارفرما، جلوگيري از نابودي مواد توليدي، توجه بـه مـشكلات و سـختي             
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انحصار، نظارت دولت، وضع قوانين مناسب و به دور از ضـرر و حـرج، تـضمين دسـتمزد          
كنـد؛ از   برداري از منابع طبيعي را تضمين مي      مناسب و توجه به مقررات بازار و كيفيت بهره        

گيرد بودن روابط در مكتب اقتصادي به سهولت انجام مي     رو فعاليت اقتصادي با مشخص      اين
  .آيدي حصول رشد و توسعه اقتصادي پديد نميو مانعي برا
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